
  جنید نهاوندي    

  جنید نهاوندي

  

  زادهلیلا فاضل

  اشاره

. نامـه اسـت   هاي تاریخی نهاوند از اهداف ایـن فصـل   معرفی شخصیت

ها جنید نهاونـدي اسـت، کـه قـبلاً در همـین مجلـه        یکی از این شخصیت

جایی که زندگی این عارف مشهور از  در این شماره، از آن. معرفی شده بود

  .پردازیم ه درج مقاله حاضر میزوایاي دیگري بررسی شده است ب

. زاده اسـت  ي مقاله همشهري پژوهشگر سرکار خانم لیلا فاضل نویسنده

اسـت، کـه پـس از اتمـام     ) 1358(وي متولد روستاي کرك سفلاي نهاوند 

تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و متوسطه در روستاي یاد شده و در نهاونـد  

ي ادیـان و   تهـران در رشـته   ي الهیـات دانشـگاه   به دانشکده 1377در سال 

  .دهد و به تحصیلات خود ادامه مییابد راه میعرفان 

  . توفیق بیش از پیش این همشهري گرامی را آرزومندیم

  »فرهنگان«

  مقدمه

ند و عارف کسی است که در خواب جز خدا را نبیند و با کسی جز او موافقت نک

.»جنید«راز خود با کسی جز او نگوید 
1

  

است از علم به حضرت حق از حیث اسماء و صفات و مظـاهرش  عرفان عبارت 

و علم به احوال مبدأ و معاد و به حقایق عالم و چگـونگی بازگشـت آن حقـایق بـه     

در عرفان شریعت، طریقت و حقیقـت   .حقیقت واحدي که همان ذات خداوند است

  :جایگاه خاصی دارند، از جمله

                                                

لمـی  الزمـان فروزانفـر، انتشـارات ع    ، تصـحیح بـدیع  ي قشیریهي رسالهترجمهابوالقاسم قشیري، .1

  .549ص،  1361فرهنگی، 
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در و مردمـان و چهارپایـان   شریعت در لغت عبـارت اسـت از آبشـخور    : شریعت

. اصطلاح راهی است که خدا بر بندگان خویش از اعتقادات و احکام نازل کرده است

زیـرا شـریعت از آن حیـث کـه مـورد       ،تر از دین دانسته شده اسـت گاه شریعت عام

توان شریعت را هم شامل اصول دین  می ،بنابراین. شود اطاعت است، دین خوانده می

برخی از احکام شریعت مانند اعتقاد بـه وجـود خـدا،    . ن دانستو هم شامل فروع آ

وجوب رستاخیز در تمام ادیان آسمانی وجود دارند و نسـخ در  و لزوم تبعیت از انبیا 

اند و در ادیان آسمانی  اما برخی دیگر از احکام شریعت قابل نسخ. ها وجود نداردآن

  .ن وجود نداردمانند نمازهاي یومیه که در تمام ادیا ،اند متفاوت

طریقت در لغت به معناي راه و روش است و در اصطلاح صوفیان راه و :طریقت

طریقـت روش سـالکان   . رسـاند  روشی است که سالکان و رهروان را به خداوند مـی 

صوفی از گذراندن مقامات دشوار، تحت ارشاد و راهنمایی مرشد است که با آداب و 

آیـد بـراي    راه به شـمار مـی   ي د که روندهریم. رسوم تربیتی خاص همراه بوده است

گذراند و  را می... و  شدسالکان مراحل گوناگونی مانند بیعت،  ي رود به جمع حلقهو

  .دآی مختلف از اهل طریقت به شمار میپس از مدتی طولانی و گذراندن مراحل 

حقیقت در لغت به معناي درستی، اصل و واقعیت هـر چیـز اسـت و در     :حقیقت

اي که بـه معنـاي اصـلی خـود      عالمان علم معانی و بیان، حقیقت یعنی واژه اصطلاح

در تصوف حقیقت ذات خداوند اسـت و   ،بنابراین. استفاده شود و مقابل مجاز است

  .غیر او مجاز و غیرواقعی است

  جنید در یک نگاه

ابوالقاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادي نهاوندي، از صوفیان مشهور قرن سوم 

اند شیخ در بغداد به دنیا  برخی گفته. بزرگ دین اسلام بودي  ي قمري و از علماهجر
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وي را در شـونیزیه دفـن   . جـا نیـز فـوت کـرد    و در همان جا رشد یافتآمد و در آن

.کردند
1

به سـبب اقامـت وي در    ند که اصل جنید از نهاوند بود وقدتبرخی دیگر مع 

  .بغداد به بغدادي نیز شهرت یافت

دکـان داشـت و    وي در بغـداد . زیست ي عباسی می زمان المقتدر خلیفه جنید در

او . خوانـد  رکعت نماز مـی رفت چهارصد  فروخت و شبانه که به خانه می چرمینه می

حـارث  از از وي و و هم عصر خـود بـود و   سري سقطی، عارف شهر  ي خواهرزاده

  .مسائل شریعت و اصول طریفت را فرا گرفت و دیگر علمامحاسبی 

. پرداخـت به بحث تصوف  ي دربارهوي در الهیات تبحر داشت و براي اولین بار 

د از دانند که در بغـدا  او را از اولین کسانی می. ه استبار به حج رفت نقل شده که سی

  .گفتمیعرفا سخن  ي به شیوه) خداشناسی(علم توحید

حققـین و  قت، به سیدالطایفه، لسان القـوم، طـاووس العلمـاء، سـلطان الم    یدر طر

  .العارفین، استاد الطریقه و شیخ مذهب تصوف شهرت داشت تاج

.الارواح بر جاي مانده است از جنید آثار اندکی مانند دواء
2
البته آثاري مانند کتاب امثـال   

  .اند قرآن، رسائل، شرح شطحیات بایزید بسطامی و مناجات را به وي منتسب دانسته

  عرفان جنید

آن است که تو را ) عرفان(تصوف  از جمله. است هایی عرفان جنید داراي ویژگی

.خداي از تو بمیراند و به خود زنده کند
3

  

                                                
  نور انتشارات دانشگاه پیام. شکوهی، حسین، جغرافیاي شهري.1

  336همان، ص .2

  .441، ص 1385، تصحیح محمد استعلامی، انتشارات زوار، الاولیا ةتذکرعطار نیشابوري، .3
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  :هاي تصوف او به شرح ذیل است ترین ویژگیمهم

 ي ـ روزه1: اي هشت ویژگی دانسته استاو را دار ي الدین کبري طریقه نجم) الف

خالی کردن (خواطر ـ نفی   5ـ خلوت مدام 4ـ وضوي مدام 3ـ خاموشی مدام 2مدام 

بـا ولـی    ـ ارتبـاط دل   8ـ ذکر مـدام  7مدام  ـ ترك اعتراض6مدام) ذهن از غیر خدا

طور مدامه ب) مرشد(
1

  

در نـزد عرفـا توحیـد مراحـل     . دبیننوحید آن است که آدمی با خدا هیچ ت: توحید) ب

 ي سه مرحله اسـت کـه نـوع دوم از مرحلـه    از دیدگاه جنید توحید داراي . گوناگون دارد

که با خدا آخر نهایت یکتاپرستی است و آن رسیدن عارف به جایی است که علاوه بر آن

  .کند ند حواس خود را نیز درك نمیبی هیچ نمی

با رفع معایب و طوري که عارف  به ،استشناخت نفس  ي اساس توحید جنید بر پایه

کسی که . دشو تقویت محاسن و گذراندن مراحل سخت عرفانی به شناخت خدا نائل می

کند و آن زمان که عـارف خـود را    خود را شناخت و به معرفت االله رسید خود را گم می

  .رسد یکتاپرستی می ي یابد و به والاترین مرتبه ا را میگم کرد خد

هر که خود را به عجز و ناتوانی بشناسد خـدا را بـه   «: وي در این باره چنین گفته است

».خواهد شناخت اعطارا به خطا شناسد خدا را به  اما هر که خود. قوت خواهد شناخت
2

  

  :بندي کرده است طبقهزیر شکل  هتوحید را ب جنید،بر این اساس

عوام الناس با از میان رفتن تصور خدایان و شریکان و اضـداد و  :توحید عوامـ1

                                                
انس اشـتاینر،  ، تصحیح فریتز مایر، انتشـارات فـر  فوایح الجمال و فواتح الکمالالدین کبري،  نجم.1

  2م، ص  1957چاپ ویسبادن آلمان، 

، 1362، تصحیح محمد سرور مولایی، انتشـارات تـوس،   طبقات الصوفیهخواجه عبداالله انصاري، .2

  .673ص 
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اقـرار   این ي ها با ادامهکنند و توحید آن به وحدانیت خداوند اقرار می ،شباهشکال و اَاَ

  .شود و ترس از خدا محکم می

کـه اینـان   این ي ه اضافهاین توحید همانند نوع اول است ب:ـ توحید اهل حقایق2

  .اند در امر به معروف و نهی از منکر بسیار دقیق

هاي پیشـین   ویژگی یک گروه. اند اهل این نوع توحید دو گروه: ـ توحید خواص3

گـروه  . انـد  شهود بسیاري از حقایق عالم رسـیده  يکه به درجهلاوه این، به عرا دارند

که نفس آنان از میـان  علاوه بر این،دارندکه تمام خصایص قبلی را ، اند هاییدیگر آن

این مرحله از توحید والاترین مرحله . اند اند که وجود نداشته رفته و مانند زمانی شده

  .از نظر جنید است

بـه  داشـتن  ر میان عرفا مطرح بـود التـزام   یکی از مسائلی که در زمان جنید د)ج

  .شد» اباحه«به آن بود، که منجر به طرح مبحثی تحت عنوان نداشتن شریعت یا التزام 

اباحه به معناي سقوط تکلیف است، که مخالفت یا موافقـت بـا آن سـبب پدیـد     

گفتنـد وقتـی    گروهی که با اباحه موافق بودنـد مـی  : آمدن دو طایفه در میان عرفا شد

آن را پیمود و عاقبت کامل و واصل گشت و وفی یا سالک طریقت، راه را شناخت ص

  .شود وي ساقط میها از ز آنها یا برخی افرایض دینی و انجام دادن تمام آن

ها بر این باور بودند که عارف واصل با ترك واجبات و حتـی انجـام   برخی از آن

این نیز فراتر گذاشته و معتقد بودند که اي پا را از  عده. گردد برخی گناهان آلوده نمی

طلب کردن دلیل و راهنما مانند اوراد، اذکار عبادات پـس از رسـیدن بـه محبـوب و     

  .برخورداري از وصال حق، ناپسند است

مشـهور بـه   (پیروان طیفـور بـن سروشـان    و منظور . این گروه را طیفوریه گویند
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.است) دوم بایزید بسطامی عارف قرن
1

  

دادند و مستی و بیخودي معنـوي را رهـایی از    وجود وحی و الهام بها میها به آن

 ي ت مکتـب بایزیـد از لحـاظ داشـتن جنبـه     به همـین جه ـ  .پنداشتند خود پرستی می

ها بر این باور بودند که تجلی نور خدا حجاب نـور عقـل   آن. اقیت مشهور استراش

ن دریـا بـه سـاحل    د و از آشو گام وصل در دریاي وحدت محو میاست و عارف هن

  .گردد صحو و هوشیاري باز نمی

 ي است که پدید آورنده» حوص«مقابل  ي گویند که نقطه» کرس«این نوع مستی را 

  .و آن نوعی هوشیاري پس از مستی است. استآن جنید نهاوندي 

صفات انسـانی را از میـان    د سکر برتر از صحو است، زیرا مستیاز دیدگاه با یزی

در چنین حالتی انسـان در دسـت   . تر است از صحوه فناي نفس نزدیکدارد و ب برمی

بار خـداي تعـالی مـرا بـالا بـرد و در      یک«: گفته استبایزید. خدا قرار دارد ي اراده

.»پسندند ن تو را در این جایگاه میآفریدگان م! برابر خود نشاند و گفت اي با یزید
2

  

) ص(خـدا و سـنت پیـامبر     اصول کتاب ي جنید در ضبط مذهب تصوف بر پایه

هـر   ازدانسـت و   کوشید و خود را از داشتن عقاید مذموم و ناپسند بـر کنـار مـی    می

  .کرد دانست حذر می چه که شریعت آن را مردود میآن

بندي بـه شـریعت را در تصـوف    و پاي هاي اهل غلو و اغراق بر کنار بود ز شبهها جنید

این طریقت ما مضبوط به کتاب و سـنت  «: گفت جا که میتا آن. دانست لازم و ضروري می

.»اقتدا کرد]به او[د و حدیث ننویسد و فقه نیاموزد نباید هر که قرآن حفظ نکن. است
3

  

                                                
  .86، ص 1379، انتشارات کومش، تهران، تاریخ عرفان و عارفان ایرانعبدالرفیع حقیقت، .1

  311اصغر حلبی، همان، ص  علی.2

  .311غر حلبی، همان، ص اص علی.3
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گرچه ایشان  .کر امري روشن و آشکار استلزوم تبعیت از دین در دیدگاه اهل س

 ـ را همواره به مخالفت و بی  ي مطالعـه انـد، بـا    ایی بـه مسـائل دینـی مـتهم کـرده     اعتن

بسیاري از آنان انجام امور دینی و اعمال عبادي مانند سفرهاي مکرر به  ي نامهزندگی

مکه، گزاردن نمازهاي طولانی، تلاوت مـدام قـرآن و انجـام بسـیاري از مسـتحبات      

 ـ  اما آن. شود مشاهده می ن چه اهل سکر و صحو را از یکدیگر جدا کرد پاسـخ بـه ای

طریقت و رسیدن به حقیقـت   ندن مراحل سختارزگذپرسش بود که آیا عارف بعد ا

تجلیات خداوند باید تکالیف دینی را انجام دهد یـا خیـر؟ زیـرا انجـام      ي و مشاهده

تکالیف براي رسیدن به قرب الهی است و پاسخ به این سؤال که آیا عارف در قـرب  

در نتیجه ر، خدا باز باید برگردد و اعمالی را براي رسیدن به قرب او انجام دهد یا خی

  .ي اصلی تقسیم شد طریقت عرفانی به دو شاخه

  :این دو طایفه به این ترتیب است یموارد اختلاف

  برخورداري از عقل و هوش) الف

اهل سکر معتقدند گرچه سقوط تکلیف در هـیچ مرحلـه از دیـن در اسـلام قیـد      

ل و نشده است اما شرط انجام تکلیـف در دیـن اسـلام برخـورداري از اختیـار، عق ـ     

ها و هم از نظر فقها با پیدایش خلل در شرایط بنابراین هم از نظر آن. هوشیاري است

  .شود تکلیف انجام آن ساقط می

کـه  ف باشند در حالیو چگونه مکلّ... «: بوعلی سینا در این باره چنین گفته است

».تکلیف براي کسی است که آن را درك کند
1

  

شـود امـا بنـا بـر      ر سکرو مستی غرق میجنید معتقد بود که عارف واصل در بح

                                                
  .اصغر حلبی، همان علی.1



  1387پاییز و زمستان ) 34(فرهنگان 

که زیرا وي پس از آن ،ماندن مدام وي در آن حالت و استغراق همیشگی وجود ندارد

گردد و از  مستغرق در دریاي وحدت گشت و از خود فانی شد به بقاي حق باقی می

عـارف بـه جهـت    . فناي خویش باید که به درآید و به بقاي حق در خود تکیـه کنـد  

دستگیري دیگران باید پس از آن استغراق توحیدي و سکر به ساحل صـحو  ارشاد و 

در نتیجه عارف باید از محو به صحو در آید تا اولاً اغراق و غلو . و هوشیاري در آید

  .دینداري است غافل نماند ي شعور و هوشیاري که لازمهنکرده باشد و ثانیاً از 

اي نـزد جنیـد آمـده و     روزي عـده  .هم روزگار جنید بـود  ابوالحسن نوري از عرفاي

االله االله، : گویـد  گردد و می چند شبانه روز است که ابوالحسن برگرد یک خشت می: گفتند

هـا  که نمازها به وقت گذارد و آداب آنحال آن .و هیچ طعام نخورد و هیچ شراب ننوشد

: نیـد گفـت  ج. که فانی از هیچ چیز خبر ندارد. پس این تکلیف است نه فنا. به جاي آورد

پس خداي تعالی او . گویید که او در وجد باشد و محفوظ باشد چنین نیست که شما می«

».که وقت خدمت از خدمت محروم مانددارد از آن را نگاه می
1

  

که در آغاز راه انجام تکالیف و نیز ارشاد سـایرین  عارف چنان داشتاعتقاد جنید 

  .گردد ارشاد از وي ساقط نمیرا برعهده دارد در پایان راه نیز تکلیف و 

گفتند که پس از اتصال بنده به خداونـد راه برگشـتی بـراي داشـتن      اهل سکر می

اما جنید بر این باور بود کـه اتصـال حقیقـی آن     ،حالات طبیعی و عادي وجود ندارد

الظاهر از خداونـد   کر، علیاست که عارف به صحو بعد از محو نائل آید و پس از س

  .ین طریق با خدا، به خدا خدمت کنده امیان خلق خدا بازگردد، تا بو به  جدا شود

  تفکیک دین به ظاهر و باطن) ب
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  جنید نهاوندي    

سکر انجام تکالیف و مناسک دینی را در ابتـداي راه بـر سـالک واجـب      ي طایفه

آنـان شـریعت را جسـم ایمـان و     . زیرا به گذر از ظاهر دین باور داشتند ،دانستند می

گفتند که سالک را در ابتداي  آنان چنین می.دانستند آن میدینداري و طریقت را روح 

راه انجام امور ظاهري شریعت واجب است اما هنگام وصل به حق، تکـالیف از وي  

  .ساقط است

مریـدان اسـت و    ي که سالک باشد در زمرهاز دیدگاه این طایفه آدمی تا هنگامی

 رسید و از اولیاء االله شد، اما چون به مراتب والا. ملزم به رعایت حدود شریعت است

  .بلکه در بسیاري موارد واجب است ،تخطی از آن نه تنها جایز

عوام  ي چه بایستهآن .الناس است فراتر از عوام اي رسیده که چنین انسانی به مرتبه

بنابراین  .ولی است باطن و درون دین است ي چه شایستهاست ظاهر دین است و آن

ا مخـالف ظـاهر دیـن باشـد     زند که بر ظاهر، مخالف دین ی ی سراعمال »ولی«اگر از 

را بالاتر از  ي اهل سکر، اولیا از نظر جنید این عقیده .نباید در دینداري وي شک کرد

هر که باشد بشـر اسـت و بشـر همـواره      »ولی«که حال آن. دهد انتقاد بشري قرار می

  .نیازمند به انتقاد

دانسـت امـا    یعت را بدون طریقت نفـاق مـی  که خود یک عارف بود و شرجنید با آن

سو پندار، گفتار و اعمال آنان را موجـب انحـلال    پنداشت میون را افراطیان تصوف کری

  .خواند دانست و طریقت را بدون شریعت الحاد می تصوف و خلل در دین می

که دین به دو شـق ظـاهر و بـاطن تقسـیم      ،وي در پاسخ به این توجیه اهل سکر

عتقد بود که انسان کامل یا همان عارف واصل، بـه خـدا و در خـدا زنـده     م ،شود می

زیرا هدف از طی طریق، گـذار   .گردد است و دین لزوماً به ظاهر و باطن تفکیک نمی

چه پـس از گذرانـدن مراحـل و    از ظاهر دین و رسیدن به باطن دینی نیست بلکه آن
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آیـد آن   ی و انسـانی پـیش مـی   مقامات عرفانی و در نتیجه کنار گذاشتن رذایل حیوان

است که عارف واصل هنگام سکر و مستی معنوي خصـایل و صـفات انسـانی را از    

چه ماند او فانی گردد و هر آن ي ، هیچ از بشر باقی نماند و همهبنابراین .دست بدهد

  .صفات الهی باشد

 زیـرا انسـان   .شود خود عارف است چه به ظاهر و باطن تقسیم میدر این میان آن

و بـا  ) سـکر (ونی او خداوند شـود  باید در خدا بمیرد و با او به سر برد و قسمت در

ي خداوند در او زنده گردد و سپس با همراهی خداونـد بـه انجـام اعمـال دینـی      یار

).صحو(بپردازد و قسمت ظاهري وي انسانیت او باشد 
1

  

  تکلیف به معناي سختی) ج

سچنان که از معناي لغـوي آن پیداسـت  هم ،ن باور داشتند که انجام تکلیفوکری، 

د ایـن مشـقت از   همراه با سختی و دشواري است و هنگامی که شخص ولی االله ش ـ

: فرماید جا که خداوند میو براي این دلیل از قرآن بهره بردند آنشود  وي برداشته می

.»تا ساعت یقین بر تو فرا رسد! و دائم به پرستش خداي خود مشغول باش«
2

  

و دانند  برخورداري از یقین لازم میادت را تا زمان رسیدن به خداوند و ایشان عب

کنند که خداوند عبادت را تا قبل از مشاهده و معرفت  این آیه را این چنین تفسیر می

  .که به یقین رسید نباید به عبادت بپردازدداند و عارف پس از آن یقینی واجب می

تکلیف به معناي دشواري و رنج  ي چه واژهگونه داد که گرجنید پاسخ آنان را این

است اما رنج عبادت و مشقت انجام تکلیف تا زمانی است که شخص به خدا واصل 
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  جنید نهاوندي    

لفت و سختی عبـادت از وي سـاقط   که شخص به یقین رسید کُهنگامی. نشده است

  .شود نه خود عبادت می

مسـتغرق  ین ترتیب که عارف زمان معرفت یقینی در دریاي عشق الهی چنـان  ه اب

گردد و عبادتش چنان با شور و جذبه است که نه تنها سختی بلکه خود عبادت را  می

شخص چنـان  . بیند خداوند است کند و می چه درك میکند و هر آن نیز احساس نمی

عرفان و تصـوف   ي و این بالاترین مرحلهکند که گویا عبادت نکرده است عبادت می

رسد که خدا را بدون مشقت عبـادت   اي می ه درجهبنده ب. است که فناء فی االله است

  .گیرد کند، بلکه به عبادت خود طرب می می

  بردن از عقل یا قلب؟ بهره) د

 ،جایی که طرق رسیدن به حقیقت از دیدگاه علوم انسـانی بـر دو راه اسـت   از آن

 ین راه دانش بر بینش مقـدم که در ا م و درك اموریکی استفاده از عقل، استدلال، فه

بر سیر و سلوك، ریاضت، مجاهده، اشراق و مکاشفه و در نهایت  دیگر اتکاي. است

براي رهروان این راه بینش بر دانـش تقـدم و   . وصول و اتحاد و فنا در حقیقت است

  .برتري دارد

بودند که براي شناخت خدا قلب و بینش مقدم بر عقل و دانـش   اهل سکر معتقد

رفاً جنید بر آن است که وصول رهروان نه ص ـ.بود زیرا پاي استدلالیان چوبین ،است

زیـرا حقیقـت واحـد اسـت و آن     . درون ي با فکر و عقل است و نه صرفاً با تصـفیه 

بـردن   اما شناخت او یک درجه ندارد بلکه دو رو دارد؛ عقل براي بهره ،خداوند است

  .دیگر است ي ي بهره بردن از جنبهاز یک جنبه و قلب برا

  ات از جنیدچند دعا و مناج
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چه نیکوست حکم تو براي کسی که به تـو یقـین داشـته باشـد و چـه      ! خدایا

وسیع است رحمت تو براي کسی که پرهیزکار تو باشد و مقصودش تو باشی و چـه  

او در . سریع است مهربانی تو براي کسی که تو را بخواهد و به طاعت تو روي آورد

و ارادت او بر تـو   پرستد وي، تو را می از فضل تو برور است و  هاي تو غوطه نعمت

  .شود یگانه می

بخشـی   چه کـه مـی  نیز آن. هیبت و جلال و تعظیم خود را به ما ببخش! خدایا

  .براي خواص خود از صفوت خود از حقیقت علم و معرفت به خود باشد

برم به تو از  چه را که براي توست و پناه میکنم آن از تو درخواست می! خدایا

  .ر امري که تو را به خشم آورده

خـواهم از تـو    نمی. مرا مشغول مساز به شغلی که از تو مرا مشغول کند! خدایا

  .که شغل من براي تو باشدجز این

و هـر   شقی، هر ذکـري و فکـري، هـر خواسـتنی    نابود کن از من هر ع! خدایا

  .ترسی جز خودت را

روز عطـا و کرامـت و تقـرب و    و آن را  مرگ را بـراي مـا  مبارك ساز ! خدایا

و آن را بـاغی از  . و ما را در قبرهایمان با شادي و فرح وارد ساز. سرور و شادي ساز

.هاي محبت و رحمت خود ساز اي از بقعه هاي بهشت خود و بقعه باغ
1

  

  وصیت

دارنـد بـزرگ    ها او را بزرگ مـی ها را بر همان صورت که آنبدان که خداوند دل

. بر چیسـت داري و مرادت  که در باطن خود چه چیز را بزرگ می پس بنگر. داند می
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  جنید نهاوندي    

 ـ    دل ي بدان که همانا بازدارنده ن توجـه  ه آها چیزي بود کـه در آغـاز از امـور دنیـا ب

  .طلبی نائل شوي چه میبستگی جدا شوي تا به آنپس بکوش از آن دل .داشتی

کنـد و   قبـال مـی  و بدان همانا اگر در اطاعت او ایثارگر باشـی بـه سـودهاي تـو ا    

چنان اگر عهدش را پاس بداري و امرش را فرمانبردار شوي او را با تأیید خود تو هم

دار و شاهد آن در تو آن است که اگر اوامر متشابه بر تو عارض شود بـا علـم   را نگه

  .دهی ها را تمییز میآن

ا اگر با خدا صادق باشی او همـت تـو را افزایـد و علـم تـو را نیـز، و ذکـر خـد        

اگر در ارادت با خدا صادق باشی او نیز در ارادت بـه تـو صـادق    . پیشاپیش تو باشد

  .خواهد بود

  مرگ

».ام تا یاد کنم فراموش نکرده«: الااالله، گفتجنید را هنگام مرگ گفتند که بگو لااله
1

  

: اند وي هنگام مرگ در حال ختم قرآن بود و به پایان قرآن که رسـید گفـت   گفته

آغـاز  پس بار دیگر ختم قرآن » .ترینمو من محتاج خوانند ي اعمال مرا میاکنون نامه«

298یـا   297او در سـال  . بقره بخوانـد در گذشـت   ي کرد و چون هفتاد آیه از سوره

غداد فوت کرد در ب) عید نوروز(سالگی آخر ساعت روز جمعه  91در هجري قمري 

  .شونیزیه دفن شد ي و روز شنبه در مقبره

  پس از مرگ

رت را چگونه دیدي؟ آخ گ در خواب دیدند و از وي پرسیدندجنید را پس از مر
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  ».پنداشتیم از آن دشوارتر است که ما در دنیا می کار عقبا«: گفت

اي  هـر کلمـه  : خداي با تو چه کرد؟ گفت: پرسیدنداز او در خواب دیدند و را او 

 ـ اران نیامـده بـود و مـن    که من گفته بودم بپرسید، تا آن حد که به سال رسیدیم که ب

تو چه دانستی که مـردم  : سپس خداي گفت! اند قدر محتاج بارانهمردم چ: گفته بودم

  ».که من علیم و خبیرممحتاج باران بودند؟ و مرا تعلیم داد به این
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